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به هواي تو هر شب بر پشت بام دلتنگي              

 .نشينممي

شمارم، هاي انتظار را تا سپيده صبح مي      لحظه

كنم و مثل هميشه     بارها حسابش را گم مي     

دوزم به اميد   هاي بي كسي چشم مي    بر جاده 

روزي كه به سراغم بيايي، قبل از اينكه به            

 .اعماق فراموشي پرت شوم

 6صفحه  �               1440شماره    �سال بيستم              �                                        
 روزنامه

  93تير      12شنبه     پنج هنري -ادبي 

    منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه           

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    

    زنبور سپيد
 كريميدكتر لطفعلي    ����

 !زنبور سپيد

 اي با ما باشلحظه

 پايين بيا،

 ي مابنوش خونابه

 قيقاج بزن

 .دمي تو هم رسوا باش

 بسيار ميكده شد،

 خون دل ما

 از سوي كسان ناكس دوست نما

 چيزي نشد و زمان به آخر نرسيد

 واي از دل ما،

 .هزار واي از دل ما

 !زنبور سپيد

 بالهايت وا كن

 پر گير و وراي كنج دنجي بنشين

 پخش است كتابها همه روي زمين

 .ي خاطرات لانه مگزينبر صفحه

 

 رنگ مرگ
 زرد زرد

 آبي بنفش

 قرمز كبود

 هاي  من هاي بالرنگ

 .به وقت پر كشيدن است                   

 

 غروب
 ي بيدسايه

 ي بادزوزه

 جويباري روان

 زاغي آزاد

 كمنقش گلرنگ خورشيد كم

 .گردد از ديده و يادمحو مي

    

 كابوس
 شيما شيباني    ����

 كاش امشب

 هايم را بگيرمدست كابوس        

 و از ارتفاع حماقتم پرتشان كنم                      

 -ام را نلنگاند تا پاي رابطه -                       

 و وقت ميهماني آفتاب

 ها را كنار بزنمپرده                              

 دريچه را بر آواز پرستوها باز كنم

 بگذارم بهار به خانه بيايد                      

 باد برقصد                                                               

 ام بتابدو نور بر آيينه                                  

 اگر پريشاني گيسويم را

 داشتمي تو نگه نميبراي شانه            

 شدياسير پاييز نمي                                      

 -شدمي باران نميبهانه -                              

 كاش بايدهايم را

 -به جاي زنجير تو -

 گرفتمدر مشت مي                               

 آن وقت

 تو                 

 ...گشتيپيشترها به خانه برمي                         

 زنده ياد محسن پزشكيان    ����

 ستچشمت اگرچه آيت افسونگري شده
 ستي نگاه منشَ سرسري شدهافسانه

 وفايي تو گرم و اين عجببازار بي
 ستبازار مهر ماست كه بي مشتري شده
 آن قلب مهر پرورِ خوش باورم ببين

 ستي ناباوري شدهلبريز از ترانه
 آن اختران پاك شب، آخر كجا شدند؟

 ستاختري شدهكامشب نصيبم از همه بي
 تريمما در قباي ديو، پري وار خوش

 ستدنيا چو جاي ديو و قباي پري شده
 جز زردي غمم به سراپا مجوي رنگ

 سترخسار من، به سيلي، نيلوفري شده
 آيا بود كه آب شود قلب آهنت

 ست؟ي آهنگري شدهبا آه من كه كوره

    در خودش خط كشيددر خودش خط كشيددر خودش خط كشيددر خودش خط كشيد
 سعيد پورزال    ����

 دست خط تو را زمان رو كرد
 تو زمان شكسته ي دردي

 دست خط مرا زمان رو كرد
 مي نشينم كه باز برگردي

 
 روزهايم هميشه تبدارند

 روزهايي كه خسته از هر چيز
 روزهايي كه بغض مي بارند

 روزهاي هميشه ي پاييز
 

 چشم هايم گره به در خوردند
 از نگاه تو پشت پا خوردند

 از سكوتي كه مرگ مي باريد
 در سكوت هميشه ام مردند

 
 خسته از ماه كامل امشب

 رو به صفر مدار تنهايي
 ساعتي پشت پنجره لم داد

 توي فكر قمار تنهايي
 

 قهوه اي خورد و باز با خود گفت
 آينه مثل من چه دلتنگ است

 ز نوتوي فكري عميق رفت ا
 گفت اين درد شيشه از سنگ است؟

 
 به خودش امد و كمي خنديد

 پشت سيگار روشنش دردي ست
 قهوه اي سر كشيد و سردش شد
 ...رفتن از پيش او كه نامردي ست

 
 در خودش خط كشيد شعرش را

 در دلش كوچه كوچه تنهايي ست
 مرد بيچاره از خودش پرسيد

 دل شكستن چرا تماشايي ست
 

 زير اوار عشق بدنامم
 واژه اي قد كشيد و رسوا شد

 تنها بود» سعيد«واژه اي كه 
 هم قطار نسيم دريا شد

 
 توي دست نسيم پاييزي

 رو به دريا نشست و خالي شد
 بعد حافظ نشست و شعري گفت

 روزگارم چه خوب فالي شد
TTTT 

 ماه رفت و سپيده دم رفتم
 پر كشيدم به سمت قايق ها

 پر كشيدم به سمت شهري دور
 رو به جغرافياي عاشق ها

    شودشودشودشودبي تو هم به سر ميبي تو هم به سر ميبي تو هم به سر ميبي تو هم به سر مي

 زادهمرضيه قرباني    ����

هايم، اين روزها صدايت، نگاهت و   يكي نبود قصه
هايت، برعكس خودت هميشه مهمانـم  تمام خاطره

 !هستند
ام را نزده، تو فقط بـراي چـنـد      خيانت درب خانه

 ايروزي رفته
تنها .  خورداگر نباشي هم دنيا تكان نمي!  هي رفيق

ديگر دارد بي تو هم بـه    .  ريزيشهر را به هم نمي
 ...شود انگارسر مي

    كال هايسيببوي باران روي 

 شهرستان باشت -نيا گرجي) افرا(ملك تاج    ����

شوم در تلفن همراهت هر روز و تمام شب پيام مي
 .كشمها را بو ميسيب

كشد و مـن تـمـام      هاي كال بو ميباران بر سيب
 .هاي مشبكها را پشت شيشهنشانه

زمان آن رسيده كه در پيراهن تو از ريتم خـارج    
 هايي كه از آن سوي دامنـم نـواخـتـه      شوم با نت

 .شودمي 


